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ــت» گمان نمي كنم اين سخنان هيچ نيازي به توضيح داشته  ماس
ــت و پيروزي را  ــما در اين گفتارها بخوبي اخلاق شكس ــد، ش باش
ــي آن را بدانيم.  ــت كه بايد ما هم بخوب ــد و اين نكته اي اس مي بيني
ــت كه در آن برد و باخت بسيار است و هميشه در  ورزش ميداني اس
هر ميداني و مسابقه اي برنده اي داريم و بازنده اي. ما هم بايد اخلاق 
ــادا در هنگام پيروزي  ــت را ياد بگيريم. مب پيروزي و اخلاق شكس
ــورد خطاب قرار دهيم و از  ــف و هواداران او را با ادبيات بدي م حري
ــابقه اي برگزار نمي شد.  خاطر ما برود كه اگر حريفي نبود اصلاً مس
ــاگر و...  ــت گناه را به گردن داور و زمين و تماش مبادا هنگام شكس
ــار با بازنده را  ــت برنده ها چگونگي رفت ــم. چقدر خوب اس بياندازي
ــد و بازنده ها چگونگي تبريك گفتن به برنده را ياد بگيرند. اما  بدانن
ــد  ــت كه اين فقط در عرصه ورزش باش باز هم مي گويم چنين نيس
ــرلوحه اعمال خود  همه ما بايد در همه زمينه ها اخلاق آن كار را س
ــفانه علي رغم آن همه عقبه اخلاقي و جوانمردي  قرار دهيم، متاس
گاهي حركات و رفتار و گفتاري را در نزد كساني كه باز هم متاسفانه 
ــاهديم كه به هيچ وجه با آموزه هاي  صاحب منصب هم هستند ش
ــتند و در ذهن مخاطب چنين القا مي كند كه  اخلاقي سازگار نيس
ــردن حريف به هر قيمتي  ــي پيروزي و از ميدان بيرون ك نزد برخ
ــرريز  ــر از اصول اخلاقي ارزش دارد. اين امر وقتي به پايين س بالات
ــود. به هرحال سخنان اولاند  مي كند به مراتب كار خراب تر مي ش
مي تواند نكات خوب آموزشي براي همه و خصوصاً اهل سياست كه 
حالا به ورزش هم آمده اند داشته باشد. فردا عده اي نگويند كه اينها 
ــتند و چنان و فلان اشكال را دارند همه اينها را مي دانم  چنين هس
ــخن من فقط  ــر من گفتم كه بدي هاي آنها را ياد بگيريم س اما مگ
ــي را ياد بگيريم.  اين بود كه بايد خوبي هاي نه تنها آنها را كه هركس
ــويم فقط به تبحر پزشك جراح كار  همانگونه كه وقتي بيمار مي ش
داريم و نه اوصاف ديگر او. گل خوشبو در هر باغچه اي كه باشد بوي 
ــته باشد. ما هم فقط  خوب مي دهد حتي اگر باغبان بداخلاقي داش
ــيراز يك نكته از اين معني گفتيم و همين باشد.  به تعبير خواجه ش

تعبير و تفسير آن را به اهل خرد وا مي گذاريم.
يار مهربان

همه ما شعر «كتاب» را كه من يار مهربانم، دانا و خوش بيانم... را كه 
ــظ كرده ايم كما بيش در خاطر داريم.  ــل آن را حف در دوران تحصي
ــيماي  ــي كه با كتاب انس پيدا مي كند همان س انصافاً هم هركس
ــنگي بيشتري  ــيني با كتاب تش يار مهربان را در او مي بيند. هم نش
ــاب دانش آدمي را بالا  ــد. در كنار آنكه مطالعه كت ــم مي كن را فراه
ــن مي كند كه مهم تر از  ــان روش مي برد اما نكته اي را هم براي انس
ــت. اين نكته اطلاع انسان از كمي دانش و وسعت  ــب دانش اس كس
نكاتي است كه نمي داند. اين خود دليلي مي شود تا انسان استقبال 
ــا همين بالا بردن  ــود را بالاتر ببرد ام ــتري كرده و مطالعه خ بيش
ــياري از جهان هاي ناشناخته و نادانسته  ــرار بس مطالعه باز هم اس
ــايد و چون دري است كه وقتي يكي از آنها را  به روي آدمي مي گش
ــودن مقابل خود درهاي بسته بسياري  مي گشايي خرسند از گش
ــايي كار از نو مي شود  مي بيني و باز هم هركدام از آنها را كه مي گش
ــته ديگري نمايان مي شود و اين خود حلاوتي دارد كه  و درهاي بس
با هيچ امري قابل مقايسه نيست. به همين دليل هم هست كه امام 
ــنه هيچ وقت سير نمي شوند گرسنه  علي (ع) مي فرمايند دو گرس
مال و گرسنه علم. نياز به كتاب و مطالعه آن فقط اختصاص به افراد 
ــرايط خود نيازمند  ــاص ندارد و همه ما بيش و كم و با توجه به ش خ
بهره برداري از آن هستيم. نمايشگاه كتاب برگزار شد. علاقمندان 
ــه اي  يارمهربان به مصلي آمدند و هركدام از اين خوان معنوي توش
ــوگمندانه بايد گفت جامعه ورزش ما چندان با كتاب  برداشتند س
ــت.  ــت و كتاب از غريب هاي اين عالم اس ــر مهر نبوده و نيس بر س
ــت بر مهجور بودن  ــه پايين بردن تيراژ كتاب دليلي اس مي دانم ك
ــود كه در جامعه ورزش  ــن خوراك معنوي، اما اين دليل نمي ش اي
ــي قهرمان مي شود  ــود. وقتي كس ما هم چنين وضعيتي حاكم ش
يعني آنكه به نوعي بالاتر از ديگران است. اين فرد بايد تلاش كند تا 
ــاير عرصه ها هم اينگونه عمل كند. بدون ترديد انتظار از يك  در س
ــتر از مردم عادي است چرا كه حتي او  چيزي علاوه  ــكار بيش ورزش
ــته كه توانسته است پله هاي ترقي را طي كند. كاش  بر ديگران داش

ــه ورزش كه همه ما به نوعي در آن دخيل  ــم حداقل در جامع بتواني
هستيم غبار از چهره كتاب بزدائيم و انسي دوباره با آن برقرار كنيم. 
ــگاههاي كتاب نه چون ديگر مردم بلكه بيشتر از  و در هنگام نمايش
ــيم. نكته ديگري كه در اين ارتباط  ــته باش آنها حضوري فعال داش
ــت كه متاسفانه دوري ما از  مي خواهم به آن بپردازم اين مطلب اس
ــود بلكه ما از جهتي  ــه فقط در اين حد محدود نمي ش حوزه انديش
ــن كم توجهي باز  ــر مي بريم. اي ــر هم در حالت نوعي قهر به س ديگ
ــگاهي. بنا  ــردد به حوزه امور اجرايي ورزش  با نهادهاي دانش مي گ
ــت ميان اين  ــايي آن نيس به دلايلي كه در  اين مجال فرصت بازگش
ــت و به  ــبي برقرار نيس دو پايه ضروري ورزش رابطه چندان مناس
ــيب هاي جدي مي بينيم. البته  همين دليل هم ما در اين مورد آس
اخيراً اتفاقات خوبي افتاده و نيروهاي تحصيل كرده ورزشي هم به 
دايره اجرا پيوسته اند كه اميدواريم اين كارتداوم پيدا كند و تجربه 
ــكاران و مديران در كنار دانش اهل علم بتواند افق روشني را  ورزش
ــيم كند. در آن روز مي توانيم به غناي  ــورمان ترس براي ورزش كش
ــياري را به جامعه معرفي كنيم.  جامعه ورزش بباليم و مديران بس
ــايد به جاي آنكه از ساير حوزه ها مدير به ورزش  ــود ش اگرچنين ش
ــود كه به دليل غناي بسيار، ورزش به ساير  ــبابي فراهم ش بيايد اس

حوزه ها مديرصادر كند.
باز هم قهرماني سپاهان

سپاهان اصفهان براي چهارمين بارقهرمان ليگ برتر شد. دوستان 
و همكاران من درساير صفحات نشريه به اين موضوع پرداخته اند. 
اما آنچه كه مي خواهم در اين فرصت كوتاه ذكر كنم اين مطلب است 
كه اين قهرماني نكات قابل توجهي داشت. سپاهان در اين فصل هم 
مديرعامل خود را تغيير داد و هم سرمربي خود را و علي رغم اينها باز 
هم قهرمان شد. راستي دليل اين امر چيست؟ بررسي اين موضوع 
ــبت به  ــد و ذهن ها را نس ــد از نظر مديريتي قابل توجه باش مي توان
بسياري مسائل جلب كند. در درجه اول مي توان براين نكته تأكيد 
كرد كه ساختار كلي باشگاه به گونه اي است كه آمدن و رفتن افراد 
ــي بر روند كار بگذارد چرا كه پايه ها، اصولي  نمي تواند تأثير چندان
ــت شده اند. اين يك اصل كلي است اما نبايد در كنار اين اصل  درس
ــت صحيح مي تواند همين  ــن نكته غفلت كرد كه عدم مديري از اي
پايه هاي مستحكم را هم فرو بريزد. بدين معني كه آمدن يك مدير 
ناآشنا به كار ناگهان مي تواند همه چيز را به هم بريزد. اما در سپاهان 
ــاكت كنار رفت بجاي او عليرضا رحيمي آمد كه  چنين نشد اگر س
ــتهاي مديركلي استان  ــت كاربلد. سالها حضور در پس مديري اس
ــيون هندبال دركنار سابقه بازي در تيم  ــت فدراس اصفهان و رياس
فوتبال سپاهان از رحيمي مديري ساخته كه چند دوره مديرنمونه 
ــازمان تربيت بدني وقت شده حالا هم به دليل آشنايي به كار به  س
ــاند. پس در كنار پايه هاي خوب و  ــپاهان را به مقصد رس خوبي س
ــد. اما نكته  ــپاهان نبايد از كار بلدي رحيمي هم غافل ش محكم س
ديگر آنكه سرمربي اين تيم كسي بود كه قبلاً به دليل عدم موفقيت 
از پرسپوليس كنار گذاشته شده بود. كرانچار چندي قبل به عنوان 
ــپوليس آمد اما نتوانست كاري صورت دهد  ــرمربي به تيم پرس س

ــپاهان موفق ظاهر شد. فكر مي كنيد دليل اينكار  ولي اين بار در س
ــد اين قدرت را داشت  ــت؟ سپاهان به دليل آنچه كه ذكر ش چيس
ــپوليس به دليل نداشتن همان  كه از توان كرانچار بهره ببرد و پرس
نكاتي كه گفته شد نتوانست از وجود او استفاده كند. بلايي كه امروز 
ــر دنيزلي مي آيد باز هم از همين زاويه است. هفته گذشته  هم برس
ــت و امروز هم برسر آن  ــكل پرسپوليس دروني اس نوشتم كه مش
نظرم و كرانچار را هم به عنوان نمونه ذكر مي كنم تا شايد آقايان اهل 
ــه مشكلات كجاست؟ كاش مديران  نظر بخوبي پي ببرند كه ريش
ما كه گمان مي كنند هرچقدر بيشتر به ورزشكار برسند و امكانات 
رفاهي بيشتري براي او فراهم كنند و قيمت هاي بالاتري پرداخت 
ــدند كه علاج كار در اين امور نيست و كار بايد  نمايند متوجه مي ش
ــت شود. چقدر خوب است آنها در كنار اين  از جاهاي ديگري درس
ــتفاده از  ــام آور مقداري هم هزينه اس هزينه هاي هنگفت و سرس
ــان دهند. همانگونه كه  ــد تا راه را به آنها نش ــان كنن نظر كارشناس
ــرمربي باشند و به همين  خود آنها معتقدند نمي توانند بازيكن يا س
ــي هم تفكر كنند كه  ــد لخت دليل هم هزينه مي كنند كاش مي ش
ــاوره و  ــه تنهايي نمي توانند به همه جوانب بپردازند، نيازمند مش ب
راهيابي اهل نظر كه هم دانش و هم تجربه دارند، هستند. آْيا روزي 

چنين مي شود؟
كلام آخر

ــي  ــر را به موضوعي غيرورزش ــت كه كلام آخ ــول چنين اس معم
اختصاص دهم. اين هفته مي خواهم آلبومي را به شما معرفي كنم. 
اشعار اخوان ثالث (م - اميد) را بسيار دوست دارم علاوه بر كتابهاي 
ــعر او ديدن نام او در هر آلبومي كه خواننده اي خوانده است براي  ش
من چنان جذابيتي را دارد كه از آن نمى گذرم. كمتر كسي است كه 
ــنايي نداشته باشد. زيبايي اين شعر و صداي  با شعر زمستان او آش
ــهرام ناظري مي تواند حال و هواي ديگري به آدمي  ــتاد ش گرم اس
ــعرهاي قشنگ او «سركوه بلند» است كه بخشي از  بدهد يكي از ش
ــيار زيبا در آلبوم سبوي تشنه خوانده است.  آن را سالار عقيلي بس

براي من اين بخش هاي شعر كه مي سرايد
 سركوه بلند آهوي خسته

شكستِ دست و پا غمگين نشسته
شكستِ دست و پا در دست امّا

نه چون درد دلش كز غم شكسته
و يا آنجا كه مي گويد

سركوهِ بلند آمد عقابي
نه هيچش ناله اي، نه پيچ و تابي

نشست و سر به سنگي هشت و جان داد،
غروبي بود و غمگين آفتابي

احوال خاصي را تداعي مي كند. اينها را گفتم تا بگويم آلبومي به نام 
چاووشي با شعر و صداي گرم مرحوم اخوان ثالث و موسيقي بسيار 
زيباي مجيد درخشاني در بازار موجود است كه مي تواند لحظات و 
دقايق زيبايي را براي شما رقم بزند. فراز و فرود با تلفيق آهنگ هاي 
ــاني و صداي گرم اخوان با روح شما بازي  ــيار عالي آقاي درخش بس

مي كند. من كه ديري است از شنيدن آن لذت مي برم.
ــي كه در  ــته وقت ــال گذش ــي اين آلبوم آن بود كه س ــل معرف دلي
ــگاه كتاب به غرفه اي كه كتابهاي اخوان را مي فروخت رفتم  نمايش
ــنيدم و امسال هنگام شنيدن  وعده ي به بازار آمدن اين آلبوم را ش
ــد. شايد دليلش  ــخن برايم تداعي ش اين آلبوم نمي دانم چرا آن س

همين بود كه ذره اي به استاد اداي دين كنم.
بگذاريد كلام را با بخشي از سروده زيباي زمستان به پايان ببرم كه 

شايد با احوال ورزش ما هم مناسبتي داشته باشد.
سلامت را نمي خواهند پاسخ گفت

سرها در گريبان است
كسي سر برنيارد كرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را،

نگه جز پيش پا را ديد، نتواند،
كه ره تاريك و لغزان است.

وگر دست محبت سوي كس يازي،
به اكراه آورد دست از بغل بيرون،

كه سرما سخت سوزان است.

در چشم مردم  ورزشي كه قبل 
از انقلاب و در آن فضا توانسته 
بود قهرماني و پهلواني مانند 
تختي را پرورش دهد حالا بطور 
قطع تختي هاي بسياري خواهد 
داشت. اما زهي خيال خام و 
تصور باطل كه وقتي پرده ها 
توسط رسانه هاي زياد شده 
كنار رفت مردم ماندند و صداي 
واعجبا


